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  / هفتم محرم 5- ترين راه محبت خدا؛ نزديك |دانشگاه تهران 
 »چرا عاشق خدا نيستي؟!«پناهيان: براي كسب محبت خدا، خودت را توبيخ كن كه 

ها براي اينكه محبِ پروردگار شوي همين است كه آرزو كني كه اي كاش محبت خدا در دلم بـود و از دسـت خـودت     پناهيان: يكي از راه
امام چرا من عاشق خدا نيستم. به خودت نهيب بزني كه: آخر بنا بود قلبِ من حرم خدا باشد و غير خدا را در آن ساكن نكنم.  ناراحت شوي كه

 »اينكه خودت را مذمت كني، از چهل سال عبادت بالاتر است؛ ذمَك لنفَسْك أفَضْلَُ منْ عبادتك أرَبعينَ سنةَ«فرمايد:  كاظم(ع) مي

ترين  محبت خدا؛ نزديك«روز سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان در مسجد دانشگاه تهران با موضـوع   پنجمينايي از ه بخش
  خوانيد: را در ادامه مي »راه

آرزو كن اي كاش محبت »/چرا عاشق خدا نيستي؟!«يك راه براي كسب محبت خدا: خودت را توبيخ كن كه 
  خدا در دلم بود

 يد خيلي فكر كنيم، سخن بگوييم و مطالعه كنيم؛ همين فكر و ذكري كه دربـارة ايـن موضـوع داريـم خـودش      دربارة محبت خدا با
شـود و ذرات   كـم گـرم مـي    گيـرد، كـم   طور كه وقتي آب در معرض تابش نور خورشيد قرار مـي  كنندة محبت خداست. همان تقويت

رار دهيم، محبت خـدا وجودمـان را گـرم خواهـد كـرد؛ بـه ايـن        ّ االله ق رود، ما اگر خودمان را در معرض حب وجودش به آسمان مي
 گويند توجه، وقت گذاشتن و ذكر خدا.  مي

 دهـد   توانيم خودمان را به خدا متصل كنيم، بايد مثل آبي كه خودش را در معرض تابش نور خورشيد قـرار مـي   وقتي ما سرِ نماز نمي
وقتـي  باشيم كه خدا دلِ ما را ببرد و روح ما را به سوي خودش بكشـاند.   خودمان را در معرض عنايت پروردگار قرار دهيم و منتظر

كنـد، و پـيش    خواهد و هوس مـي  كم دلش مي دهد، كم انسان خودش را در معرض مفهوم حب االله قرار مي
كنـد و   يعني احساس دوري از خداوند اذيـتش مـي  » اي كاش من محب و عاشق خدا بودم!«گويد:  خود مي

 . شود دلتنگ مي

 ها براي اينكه محبِ پروردگار شوي همين است كه آرزو كني كه اي كاش محبت خـدا در دلـم بـود و از دسـت خـودت       يكي از راه
ناراحت شوي كه چرا من عاشق خدا نيستم. به خودت نهيب بزني كه: آخر بنا بود قلبِ من حرم خدا باشد و غير خدا را در آن سـاكن  

هـايش ايـن اسـت كـه      پـس يكـي از راه  ) 185حرمَ اللَّه غيَرَ اللَّه (امام صادق(ع)، جامع الاخبـار/ص   فلَاَ تسُكنْ  اللَّه  حرمَ  القْلَبْنكنم؛ 
 » چرا سرشار از محبت خدا نيستي؟ چرا عاشق خدا نيستي؟!«خودمان را تقبيح و توبيخ كنيم كه 

اشته/يك راه خوب براي سير و اگر كسي به جايي نرسيد يقين بدانيد براي توبيخ نفسش، كم وقت گذ
 ها ها و تحقير بدي سلوك؛ آرزوي خوبي

 ينَ   «فرمايد:  امام كاظم(ع) مي ك أرَبعـ اينكه خودت را مذمت كني، از چهل سال عبادت بالاتر است؛ ذمَك لنفَسْك أفَضْلَُ منْ عبادتـ
خوب براي سير و سلوك است. اگر كسي به جايي نرسيد يقـين  ها خودش يك راه  ها و تحقير بدي آرزوي خوبي )2/73كافي/»(سنةَ

ها را آرزو نكرده است. و اگر كسي به جايي رسيد بدانيد كه براي تـوبيخ و   كم وقت گذاشته و خوبي» توبيخ نفسش«بدانيد كه براي 
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است؛ نه اينكه انسان بـرود  » حب االله«ها همين  ها را آرزو كرده است؛ و منظور اصلي از خوبي سرزنش نفسش وقت گذاشته و خوبي
 برخوردي را كسب كند. وقت بگذارد تا برخي صفات و فضائل نفساني مثل تواضع و خوش

  لازم نيست براي اينكه محب خدا شويد كارهاي ديگر را ترك كنيد، مثلاً به دنبال كسب روزي و پول در آوردن نرويد، در اين بحث
اي باشد كه همة حواسش به مقصد و مسير حركت اسـت   مل كردن ما بايد مثل رانندهكنيم نه از عمل. نحوة ع صحبت مي» دل«از 

كند. دلِ ما بايد مدام به ياد خدا باشد و در عينِ حـال امـور    ولي در همان حال با كلاچ و ترمز و دنده هم خيلي خوب و روان كار مي
ابط خـانوادگي و اجتمـاعي خودمـان كـاملاً مسـلط باشـيم، ولـي        دنيايي خودمان را هم انجام دهيم. بايد به امور دنيايي مثل كار، رو

 اي كه به ترمز و كلاچ و دنده مسلط است ولي همة حواسش به راه و هدف است.   حواسمان به خدا باشد؛ مثل يك رانندة حرفه

 گيرد خدا شيريني محبتش را از قلبي كه دنبال شهوات برود مي

 ايـن دل نبايـد   » دلت كجاست و عاشـق چيسـت؟  «باشيم ولي بحث بر سر اين است كه  درست است كه بايد به امور دنيايي مسلط
ام (يعني بندگان ضعيفي  فرمايد: من شهوات را براي ضعفاء (بندگان ضعيف) قرار داده خداوند به حضرت داود(ع) ميعاشق دنيا باشد. 

و مواظب باش كه دلت را دنبال شـهوات نينـدازي و   كه دلخوشي آنها در دنيا به شهوات است) پس تو خودت را درگير شهوات نكن 
بپرهيز از اينكه قلبت به چيز كوچكي از شهوات تعلق خاطر داشته باشد. اگر دلت دنبال شهوات برود، كمترين عقـوبتي كـه نصـيبت    

نَّما خلَقَتْ الشَّهوات لضعُفاَء خلَقْي ، فإَيِاك دارم؛ أوَحى اللَّه إلِىَ داود ع:  إنِِّي إِ خواهم كرد اين است كه شيريني محبتم را از دلت برمي
ِنْ قلَبْكي مبةَ حلاوخَ حْأنَْ أنَس ِبه كباقُا أعرُ مسَفأَي ءَا بشِيْنهم كْلِّقَ قلَبُ20/ص10(حليه الاولياء/ج» أنَْ تع( 

  ها با هم متفاوت اسـت. خـدا از    گان خدا ضعيف و قوي دارند و ظرفيتدهد كه بند در روايت فوق، نشان مي» لضعفاء خلقي«عبارت
ها ظرفيـت بـالايي    هر كسي متناسب با ظرفيتي كه به او داده است انتظار دارد. لذا خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد. خدا به بعضي

كنند را انجـام   گناهاني كه برخي ديگر مي داده است كه به ديگران نداده است. ممكن است كسي كه ظرفيت بالايي دارد، نصف آن
بخشد، او را نبخشد و به او سخت بگيرد. لذا اگر كسي را ديديد كـه درگيـر شـهوت     دهد ولي خدا به همان راحتي كه ديگران را مي

شـايد او هـم جـزء    دهد، اما نگوييد آدم بدي است، شايد واقعاً آدم بدي هم نباشد،  است، هرچند در آن لحظه دارد كار بدي انجام مي
ضعفاء خلق خداست و خدا انتظار چنداني از او ندارد. البته معنايش اين نيست كه نهي از منكر انجام ندهي، بلكه خودت را بـا كسـي   

 كني، مقايسه نكن و دلت را در مقايسة با كسي نينداز. كه داري او را نهي از منكر مي

كند، پرهيز  ر چيزي كه محبت ما را به شهوات بيشتر ميبايد مراقب باشيم  و ببينيم دل ما كجاست/ از ه
 كنيم

 مت دنيا كشيده مهم اين است كه مراقب باشيم و ببينيم دلِ ما كجاست؟ اولياء خدا خيلي پرهيز داشتند از اينكه يك ذره دلشان به س
توانيم سعي كنيم از گناه پرهيز داشته باشيم، چون گناه محبت  شود. شايد ما نتوانيم مثل اولياء خدا از دنيا پرهيز كنيم، ولي لااقل مي

محبـت   كند، بايد از آن پرهيز كنيم. مثلاً با كساني كه كند. هر چيزي كه محبت ما را به شهوات بيشتر مي انسان را به دنيا بيشتر مي
كنند!  ها هستند كه فيلم سياه و سفيد را رنگي تعريف مي كنند نشست و برخواست نكنيم. بعضي از آدم ما را به دنيا و شهوات زياد مي

 )39حجر/»(لأَزُيننََّ لهَم في الأْرَضِ«گويد:  كنند، كما اينكه ابليس مي  يعني مثل ابليس، دنيا را براي ديگران تزيين مي

 دارد و  چيزي از شهوات دنيا تعلق خاطر پيدا كنيم، كمترين عقوبتش اين است كه خدا حلاوت محبت خود را از دلمـان برمـي   اگر به
كنـد كـه يـك     شود و دوري خدا ديگر ما را وادار نمي چشيم. يعني ديگر دلمان براي خدا تنگ نمي ديگر شيريني محبت خدا را نمي
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ها هستند كه اصلاً نسبت به محبت خدا هيچ درك و احساسي ندارنـد و   گريه كنيم. لذا بعضي خاطر دوري از خدا گوشه بنشينيم و به
 فهمند چيست.  اساساً نمي

  :كمترين عقوبت از هفتاد عقوبت باطنى براي كسي كه به معرفت و علمي كـه دارد عمـل   «خداوند متعال به حضرت داود(ع) فرمود
لٍ      كنم؛ و أوَحى اللَّه تعَالىَ لبش خارج مىكند، اين است كه شيرينى ذكرم را از ق نمي رِ عامـ د غيَـ إلِىَ داود ع أنََّ أهَونَ ما أنَاَ صانع بعِبـ

 )78عده الداعي/ص»( بعِلمْه منْ سبعينَ عقوُبةً باطنيةً أنَْ أخُرْجِ منْ قلَبْهِ حلاَوةَ ذكرْيِ

 كند كشي نمي ها به خودش منت شويم/خدا براي جذب آدمبايد با اخلاق خدا آشنا ب

 كشي  ها به سمت خودش منت كشي در كارش نيست. يعني براي جذب آدم بايد با اخلاق خدا آشنا بشويم و بدانيم كه خدا اصلاً منت
دى   كند؛ ذل اين كتاب فقط متقين را هدايت مي«فرمايد:  قرآن ميآيد. لذا همان اول  كند و كوتاه نمي نمي ك الكْتاب لا ريب فيـه هـ

كـم سـخنان    اي بندگانش را به خودش جذب كند و بعد كـم  طور نيست كه خدا اول بخواهد به هر شيوه يعني اين )2بقره/»(للمْتَّقينَ
نـي، آنهـا ايمـان    كافران را چـه انـذار كنـي و چـه انـذار نك     «فرمايد:  حق را بگويد. لذا همان ابتداي قرآن صريحاً دربارة كافران مي

القلب  يساش با متكبرين و افراد ق خدا اصلاً ميانه )6بقره/»(إنَِّ الَّذينَ كفَرَوُا سواء عليَهمِ أَ أنَذْرَتهَم أمَ لمَ تنُذْرهم لا يؤمْنوُنآورند!  نمي
 خوب نيست! 

 تكبر، فقط شايستة پروردگار است. يكي از اسماء خداونـد نيـز   گويد و البته اين  خداوند در قرآن كريم، با بندگانش متكبرانه سخن مي
قهر و غلبه و اقتدار و كبريايي خدا به حدي است كه اولياء خدا وقتي بـه   )23حشر/»(المْهيمنُ العْزيزُ الجْبار المْتكَبَرُ«است: » متكبر«

هـاي   شد كه وقتي به چشم ر(ص) موقع اذان طوري دگرگون ميپريد. مثلاً حال پيامب رسيدند رنگ از رخسارشان مي محضر خدا مي
شناسد، چون غرق ذكر خدا بود و اصلاً انگار در اين دنيا نبـود. در مـورد    كردند گويا اصلاً پيامبر(ص) آنها را نمي پيامبر(ص) نگاه مي

 بيت(ع) نيز حالات مشابه اين ذكر شده است. اميرالمؤمنين(ع) و ساير اهل

 حساب بردن از خداوند، همين روايـت اسـت كـه بـه حضـرت       اينكه ما بايد در محضر پروردگار عالم حساب ببريم، يكي از تجليات
دهـد ايـن اسـت كـه حـلاوت ذكـر و محبـت خـودش را از آنهـا           ها مـي  فرمود: كمترين عقوبت و عذابي كه خدا به بعضيداود(ع) 

يعني اگر ما بخواهيم دنبال نفسانيات و شهوات خودمان برويم، خدا مـا  ) 78؛ عده الداعي/ص گيرد(أنَْ أخُرْجِ منْ قلَبْهِ حلاَوةَ ذكرْيِ مي
و متواضع » خرُد«شود ما  دهد. اصلاً خدا شوخي ندارد. و اين نوع برخورد خداوند باعث مي اندازد و توفيق عبادت به ما نمي را كنار مي

 ايي خدا، خرُد شويم.شويم و درستش هم اين است كه ما در مقابل عظمت و كبري

 مي شوي. بعد از اينكه در مقابل خدا خرُد و كوچك شـدي، تـازه    روي، در مقابل عظمت و ابهت خدا خرُد و كوچك مي وقتي به حج
قـدر از دوري   قدر خدا را دوست داشته باشي و اين كردي كه بتواني اين تواني عاشقِ خدا شوي. طوري كه قبلاً فكرش را هم نمي  مي
 اي كه مادرش را پيدا كرده است. اي كه خداي خود را پيدا كرده مثل بچه ت برايش تنگ شود. بندهاو دل

 گيري  اي ديگر براي امام حسين(ع) آتش مي اگر عاشق خدا بشوي، به گونه

     چـرا عاشـق خـدا    «پس يك راه براي كسب محبت خدا، توبيخ و سرزنش نفس خودمـان اسـت از اينكـه
قدر شيفتة خدا شود، صرف  تواند اين و مذمت نفس به خاطر اينكه چرا دلي كه مي يعني ترساندن» نيستي؟!

 توانيم عاشق خدا شويم.  اي؟ چون واقعش اين است كه ما خيلي مي چيز ديگري كرده
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        حالا ارتباط اين بحث با كربلا و روضة اباعبداالله الحسين(ع) چيست؟ اگر عاشق خدا بشـوي، طـوري بـراي امـام حسـين(ع) آتـش
توانند. مثلاً عوام اگر بخواهند براي علـي اصـغرِ امـام حسـين(ع)      كني كه عوام هيچ وقت نمي زني و گريه مي گيري و ضجه مي مي

گويند: فرض كـن بچـة    گيرند. مي گيرند و برايش آتش مي گريه كنند، بچة كوچك خودشان يا يك صحنة شبيه به آن را درنظر مي
كنند؟ خواص، محبـت خـدا را    كنند. اما خواص چطوري گريه مي طوري گريه مي ر بزند. عوام اينخودم را بزنند و روي دستم بال و پ

شود  شود خيلي بيشتر آتش بگيرند. اين محبت است كه موجب مي گيرند و همين باعث مي بينند و درنظر مي نسبت به حسين(ع) مي
 حداقلي به روضه ندارد، بلكه نگاه حداكثري دارند. ها هم براي حسين(ع) خون گريه كنند. لذا آنها ديگر نگاه  حتي سنگ

 دانيد چرا اباعبداالله(ع) بعد از اينكه علي اصغر به شهادت رسيد، مادر كودك را صدا نزد، بلكه فرمود: زينبم، بيا علي اصغر را بگيـر   مي
هِالىَ بسَتع اللَّه َنهَلع يدَلِ الأْسنُ الكْاَهلةَُ بْرمح اهَفرَم)َقعَي  مٍ فوف  ِرهَنح  هحَ؛ لهوف/ص  فذَبيهُخذ َنبَزينگوييد چـون امـام    )117فقَاَلَ ل

كشيد! مگر مادرش عوام بود؟! ايـن نگـاه حـداقلي اسـت. امـا نگـاه حـداكثري چيسـت؟          حسين(ع) از روي مادر كودك خجالت مي
داند كـه ايـن    داد، از خيمه بيرون نيامد، الان هم امام حسين(ع) مي طور كه وقتي زينب(س) براي امام حسين(ع) دو تا قرباني همان

آيد، به همين خاطر اباعبداالله(ع) حضرت زينب(س)  داند كه الان رباب از خيمه بيرون نمي علي اصغر، قرباني ويژة رباب است، لذا مي
 زند تا بيايد و علي اصغر را بگيرد...  را صدا مي

  


